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 چکیده:
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متن بعنوان یک كل، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در درک متن میشود كه داهی این مشکلات 
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پژوهان مطرح شود. هدف این پژوهش آن است بعنوان اثری پریشان و بدون نظم در میان مثنوی

یعنی تمركز بر واحدهای معنایی بزردتر از بیت، به نظم موجود در بیان مطالب  كه با تغییر رویکرد

 مثنوی برسد.

تحلیلی و از نظر شیوۀ دردآوری اطلاعات، -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی روش مطالعه:

 اسنادی است.-ایكتابخانه

ارتباطِ مطالب مثنوی بصورت متناوب است. تناوب در مثنوی بصورت تناوب قسمت  ها:یافته

 روایی )تعلیمی( و قسمت روایی )تمثیلی( است.غیر

اند؛ های زنجیر به هم متصل شدهروایی و روایی مانند حلقهمطالب قسمتهای غیر گیری:نتیجه

مده است كه نقش تمثیل یا مکمل به این صورت كه بعد از هر حلقج غیرروایی یک حلقج روایی آ

كنندۀ هم های روایی را در نظر نگیریم، مطالب تعلیمی به هم مرتبط و تکمیلدارد. ادر حلقه

 ای است.هستند؛ بنابراین ارتباط مطالب تعلیمی در مثنوی، متوالیِ حلقه

 

 4154شهریور  67 :دریافت تاریخ   

 4154مهر  35:  داوری تاریخ   

 4154آبان  45: اصلاح تاریخ   

 4154آذر  64: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 نگر، متناوب.مثنوی، روایی، غیرروایی، كل
 

 :مسئول نویسنده * 

    Dr_bayat@atu.ac.ir

 19345555 (64 49)+  

 



 

 

JSPPP, (16)90: 221-247, October 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Analyzing the structural and content relationship of narrative and non-narrative parts of 
Mathnawi's second book 

 
Z. Lak, M.H. Bayat*, M. Bashiri, Gh.R Mastali Parsa 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh 
Tabatabai University, Tehran, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: According to the holistic approach, in 
examining the content of a text, one should pay attention to the principle that 
the understanding of the text in the real sense is achieved when the unit of 
analysis of the text is considered as a whole. Otherwise, the text cannot be cited 
for research. The researcher's lack of attention to the text as a whole causes 
problem in understanding the text; sometimes, these problems are acute and 
increase the complexity of the text. This problem has also arisen in reading and 
understanding Maulavi's Mathnawi. Reading part by part and focusing on the 
verse has caused the spiritual Mathnawi to be presented as a confused and 
disorderly work among the massive scholars. This research aims to change the 
approach, i.e., focus on semantic units larger than verse, to reach the existing 
order in the expression of Mathnawis. 
METHODOLOGY: The research method is based on the goal; Descriptive-
analytical, and in terms of collecting information, it is a library documentary. 
FINDINGS:  According to the findings of this research, the connection of 
Mathnawi content is intermittent. Alternation in the Mathnawi is alternating 
the non-narrative (educational) part and the narrative (parable) part. 
CONCLUSION: The topics presented in the non-narrative and narrative parts 
are connected like chain links in such a way that after each non-narrative link, 
there is a narrative link that has the role of an allegory or supplement. The 
educational materials are related and complementary if we do not consider the 
narrative circles. Therefore, the connection of academic content in the 
Mathnawi is a circular sequence. 
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 مقدمه
اری پژوهان، شروح بسیالدین محمد بلخی، مشهورترین اثر عارفانه به زبان فارسی است. مثنویمعنوی جلالمثنوی 

 و برخی دیگر، تنها ابیاتی را كه به نظر شارح، اند. برخی از این شروح به تمامی ابیات پرداختهبر این كتاب نوشته

وه بر شرحها، پژوهشهای دیگری نیز در مورد مثنوی اند. علااست شرح كردهپیچیددی بیشتر و جای توضیح داشته 

بحث در اند. های مختلف بررسی كردههای جدید و از زاویه و دیدداهو مثنوی را بر اساس نظریه استانجام شده 

مورد ارتباط و انسجام یا عدم ارتباط مطالب مثنوی در بین پژوهشگران این حوزه همواره وجود داشته است و 

ای از داستانها، پندها و مطالب عرفانی مجموعه اكثر پژوهشگران، مثنوی را فاقد نظم و انسجام خای و میتوان دفت

آشتیانی، و  الدین. از جملج این افراد میتوان به فروزانفر، چیتیک، زرینکوب، نیکلسون، سیدجلالانددانسته پراكنده

 ادوراد براون اشاره كرد.

 انسجام و ارتباط مطالب مثنوی در ذیل آمده است.نظرات بعضی محققان در مورد عدم 

ای از حکایات و داستانهایی های اشعار آموزشی پیش از آن، مجموعج پراكندهمثنوی هم مانند مجموعه» چیتیک:

تیک، )چی« انداست كه از منابع بسیار، از قرآن درفته تا داستانهای طنزآلود رایج در عصر مولانا سرچشمه درفته

میبایست با آن دسته از محققان موافقت داشت كه میگویند خودِ مولانا تعالیمش را در قالب (. »41-45: 4393

 (.66)همان: « استیک نظم ارائه نکرده

: 4343لسون،)نیک« آفریند كه استدلال نمیپذیردمولانا نظم منسجمی ندارد، بلکه فضایی هنرمندانه می»نیکلسون: 

لوم عای میان شیوۀ بیان مطالب در مثنوی و احیای ، مقایسه«ت در تصوففکر شخصی»(. نیکلسون در كتاب 1

تعلیمات موجود در كتاب احیا و مثنوی تقریباً یکی است ولی معلمان این تعالیم »غزالی انجام داده و دفته است: 

-تنگو به پریشان كنایی و-الدین، رمزبا یکدیگر تفاوت بسیار دارند. غزالی بسیار منظم، دقیق و واضح است. جلال

 (.459-457: 4359)نیکلسون، « آورنده و غالباً غامض است

الدین آشتیانی در پیشگفتاری كه بر شرح نیکلسون بر مثنوی نوشته است میگوید: مولوی در آشتیانی: سیدجلال

 ود و شش(.: ن4343مثنوی، خود را مقیّد به بیان مبانی و مطالب عرفانی به طریق منظم و معهود نساخته است )

مثنوی مانند دیگر كتب به ابواب و فصول قسمت نشده و از حیث نظم و ترتیب، اسلوبی مانند قرآن »فروزانفر: 

كریم دارد كه معارف و اصول عقاید و قواعد فقه و احکام و نصایح پُشتاپشُت در آن مذكور و مطابق حکمت الهی 

دارد و تابع سنن و آیینهای مصنفان و مؤلفان كتب به هم آمیخته است و مانند كتاب آفرینش نظمی مخصوی 

عادی و معمولی نیست و از این رو افکار فلسفی و اصول تصوف و مبانی علوم اسلامی در مثنوی پراكنده و متفرق 

 : دو(.4351)فروزانفر، « است

 مرئی به هم مرتبطاست كه داستانهای مثنوی را یک رشتج نا ، بیان كردهسرِّ نیكوب در كتاب كوب: زرینزرین

است و آن رشته را سیلان ذهن مولانا میداند. همین سیلان ذهن دانستن این رشتج نامرئی نشان میدهد او كرده 

مثنوی را فاقد نظم خای معنایی میداند؛ زیرا سیلان ذهن، بیان محتویات ذهنی بدون نظم خای و حساب و كتاب 

ای ندارد و توالی مطالب آن تابع جریان سیال ذهن دوینده داختهپرمثنوی طرح و تبویب پیش»(. 57: 4399است )

 (.17)همان: « و اقتضای مجلسی است كه مثنوی به جهت مستمعان معدود آن املا و تقریر میشود

در مباحث مولانا از آن نظم و ترتیبی كه خای كُتب و مباحث فلسفی است چندان سراغی نمیتوان »بلخاری: 

 (.45: 4397)بلخاری، « درفت

این كتاب یک سلسله داستان است كه حدیث زنددی است، و به همراه آن تأملها و ارشادهایی »اسلامی ندوشن: 
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آید و آن هم هیچ ترتیبی ندارد. داستان در داستان و تمثیل در تمثیل. مانند خود زنددی، پیچان و با شیب و می

 (.445: 4377)اسلامی ندوشن، « طه به هم میرسندفراز. ولی اصل، كلیت است. این مطالب پراكنده در یک نق

این كتاب بر اساس روشی منظم پی افکنده نشده و فاقد طرح معماری است. ابیات آن به یکدیگر پیوسته »شیمل: 

ها، به كمک پیوندهای واهدانی و رشته داستانهای از هم دسسته، به یکدیگر بافته است و نامتجانسترین اندیشه

نیز دفته « من بادم و تو آتش»(. آنه ماری شیمل در شرح احوال مولوی در كتاب 59: 4375 )شیمل،« میشوند

از  برخی»است كه در زمانِ خودِ مولوی نیز مثنوی او را فاقد نظم میدانستند و او را به این خاطر ملامت میکردند: 

عربی حاضر میشدند، ام اندیشج ابنمریدان و پیروان او در مجلس درس صدرالدین قونوی هم برای غور و دریافت نظ

ورزیهای محققانه، خود را به دور میداشت، تا آن حد كه وی را متهم میساختند كه اما مولوی از این دونه اندیشه

در نظم مثنوی زبانش زبان فنی نیست، و او را به خاطر آنکه مقامات و احوال طریقت را به ترتیب منطقی عرضه 

 (.33-36: 4394)شیمل، « دندنداشته است، ملامت میکر

 و بلندپایه و متین برخی است، مختلف كاملاً انواع از حکایات نامربوط زیادی تعداد حاوی كتاب این»ادوارد براون: 

 كار به آنها در ایبسیارپیچیده فلسفی و دریزهای صوفیانه جابجا كه ناخوشایند من( نظر )به حتی و مضحک بقیه

 (.347: 4394)براون، « دارد حکایی بخش با تندی تناقض كه رفته

اشکال بزردی از لحاظ تداعی و انتقال افکار به سوق طبیعی وجود دارد، چنانکه داهی فکر از موضوعی دیگر »ریپکا: 

ینجا، نه انگیز است. در اای كه از آن درفته میشود بسیار شگفتجهش میکند و نیز رابطج داستان با نتیجج آموزنده

نایه در كار است و نه تمثیلات اخلاقی، بلکه مقصود از آوردن حکایات تنها آن است كه در شنونده برای استعاره و ك

ای ایجاد شود. معمولاً باید نتیجج آید و رابطج بسیار سستی با حکایات دارد علاقهدرک مطالبی كه پس از آن می

 (.336: 4394)ریپکا، « ن نیستای كه در داستان هست درفته شود، ولی همیشه چنیاخلاقی از نکته

اند كه مطالب مثنوی نظم خاصی دارد، ولی هیچیک، همایی و بالدیک به این نکته اشاره كردهاز میان پژوهشگران،  

 اند.الگویی را كه نظم و راه ارتباطی بخشهای مثنوی را نشان میدهد، ترسیم نکرده

به مطالب جدیدی دست پیدا كنیم. مثنوی سالهاست كه با  زمانی كه نوع نگاه به اثری را تغییر دهیم، میتوانیم

نگر یعنی بررسی بیت به بیت مورد مداقه قرار درفته است. این نگاه و روش ادرچه بسیار مفید بوده و رویکرد جزء

شرحها و پژوهشهای ارزشمندی از این نوع نوشته شده است، اما برای دریافت انسجام و ارتباط مطالب مثنوی 

تمام قضاوتهایی كه در مورد پراكنددی و عدم نظم مطالب موجود در مثنوی شده از این موضوع  نبوده است. كارساز

اند؛ امّا در این پژوهش رویکرد تغییر كرده است و است كه ابیات بصورت مجزا از هم بررسی شدهنشئت درفته 

 واحدهای مورد بررسی بزردتر از بیت هستند.

 دیگر منتقد عبارت به است؛ متن یک  تمامیت و 4كلیت فهم و متن، كشف یک محتوای بررسی در نخست نکتج

 میشود حاصل وقتی واقعی، به معنای متن از آداهی و درک كه باشد داشته توجه اصل این به باید نقد مقام در ادبی

 قابل پژوهش برایناتمام  متنِ صورت این غیر شود. در نظر درفته در كل و كامل بصورت متن تحلیل واحد كه

 (.95: 4345نیست )درجی و رضی،  استناد

انگاری مجموع اجزای یک پدیده را، كلیت آن پدیده این اصل امری پذیرفته شده است كه ما نمیتوانیم با ساده

تلقی كنیم. یکی از متفکران این موضوع را اینگونه تبیین میکند كه در شکلگیری كلیتها چیزی بیش از جمع سادۀ 

ا شركت دارد. شکلگیری كلیتها تنها حاصل تجمع اجزا آنها با هم نیست، بلکه در یک نظام )كل(، مهم این اجز

                                                      
1 . Totality 
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به دیگر سخن، این كل است كه به اجزای  اند.است كه اجزا چطور در ارتباط با یکدیگر مرتب شده و نظم درفته

مینماید. اجزا، مفهومشان زمانی كه در  خود هویت میبخشد و آنها را تعریف و ماهیت و خصوصیات آنها را مشخص

قالب كل دیده میشوند داه كاملاً متفاوت است با زمانی كه بصورت انفرادی و منفک از كل مورد ملاحظه قرار 

 (.4393میگیرند )براتی، 

 و درفته است؛ به این معنا كه دیگر معنی و مفهومنگر مورد بررسی قرار در این پژوهش نیز مثنوی با نگاه كل

اصطلاحات یک بیت بصورت جدادانه دارای اهمیت نیست، بلکه چندین بیت كه در ارتباط با هم و حاوی یک 

ان به بیاند. روایی را تشکیل میدهند دارای اهمیت و جایگاه شدهموضوع خای هستند و یک قسمت روایی یا غیر

امیده روایی )یا تعلیمی( نی روایی و غیردیگر واحد مورد بررسی بجای بیت، به سطح معنایی بزردتری كه قسمتها

دهندۀ پایان قسمت غیرروایی است وارد قسمت اند منتقل شده است. مولانا داهی با آوردن یک بیت كه نشانشده

 روایی شده است. در حقیقت در این موارد خود اوست كه تفکیک قسمتها را انجام داده است:

 (656از كَه جدا كُن دانه را )دفتر دوم، لیک هین  /بشنو اكنون صورت افسانه را 

قسمتهای روایی، یا حکم تمثیل دارند و برای نزدیک كردن مطالب عالی مثنوی به افق فهم و ادراک مخاطبان به 

( یا نقش مکمل دارند و آنچه را در قسمت غیرروایی بیان شده كاملتر 4559: 4343اند ) همایی، كار درفته شده

روایی در مورد اولیای الهی صحبت شده است در قسمتِ رواییِ مکمل ثال، وقتی در قسمت غیراند. بعنوان مكرده

 از زبان شخصیتهای داستان، چند ویژدی دیگر پیر و شیخ  بیان شده است.

 

 سابقة پژوهش
تعدادی از این  نگر در مورد مثنوی نوشته شده است. در ذیل بهتا كنون كتابها و مقالات فراوانی با رویکرد جزء

 كتب و مقالات كه با موضوع این پژوهش در ارتباط هستند، اشاره شده است. 

هر یک از دفاتر « آثار منظوم صوفیانج فارسی از آغاز تا سدۀ نهم هجری»ای تحت عنوان ( در مقاله4395بالدیک )

ر الهینامج عطار است. صفیوی مثنوی را دارای یک موضوع كلی میداند و میگوید طرح مثنوی معنوی، مشابه ساختا

ی و شناسبا استفاده از روش هرمنوتیکی و ساختار« ساختار معنایی مثنوی معنوی )دفتر اول(»( در كتاب 4399)

و انعکاس متقاطع، سعی كرده است پیوستگی مطالب مثنوی را بیان كند. بعضی  تطبیق دو اصل نقد ادبی پاراللیسم

اند و اعتقاد دارند محور اصلی همج داستانها و مطالب اصلی را در نظر درفته پژوهشگران، برای مثنوی یک موضوع

را رشتج نامرئی میداند « نامهنی»، «سرّ نی»( در كتاب 4399كوب )مثلاً زرینمثنوی همین موضوع اصلی است. 

ضوع در مثنوی نیز به محوریّت چند مو« با پیر بلخ»( در كتاب 4376مصفا ) كه تمام مثنوی بدان وابسته است.

اعتقاد دارد و میگوید مطالب یا تکرار همان چند موضوع است )منتها در تمثیلات و صورتهای مختلف( یا مربوط 

 به آثار تبعی حاصل از آن چند موضوع است. 

 اند در جهت سروساماننگر به مثنوی روی آوردهپژوهانی كه با دید جزءبر این موارد، بعضی تحقیقات مثنویعلاوه

« نامهمولوی»(، 4345تألیف تلمّذ حسین )« مرآت المثنوی»است؛ از جمله بخشیدن به مطالب و موضوعات آن بوده 

 (.4343از كریم زمانی )« مینادر عشق»(، 4343همایی )

درپی را یکی از شگردها و مهارتهای دسستهای پی« پردازی مولاناكیفیت تعلیق در قصه»( در مقالج 4396غلام )

ها با معانی و و معتقد است تعلیق از چهار راه حاصل میشود: قطع قصه پردازی به شمار آوردهلانا در قصهمهم مو

مفاهیم متناسب، درج تلمیحات، درج حکایتهای میان پیوندی و سپردن جریان روایت به دست اشخای قصه. 
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دی برای ایجاد طرحی نو برمیشمرد. از طرحی را تمهیبی« تداعی، قصه و روایت مولانا »( در مقالج 4393توكلی )

( در مقالج 4394الدینی )معینپریشانی مطالب مثنوی، شیوه یا عاملی است در جهت جذّابتر شدن آن.  این دید

معتقد است مولانا برای ایجاد انسجام در اثر خود از عواملی چون ارتباط زمانی، معنایی، « ارتباط معنایی در مثنوی»

ها و محور طولی درآمدی بر پیوند قصه»( در مقالج 4399.. بهره درفته است. جوكار و جابری )اضافی، دستوری و.

دیده اند. جهانضمن برشمردن برخی از عوامل ایجاد دسست، مقولج تداعی را به اختصار بررسی كرده« ابیات مثنوی

به بررسی تمثیلهای مثنوی « یآفرینی تمثیل در مثنوی معنوساختار و ساخت»ای با عنوان ( در مقاله4346)

پرداخته است. او در مقدمج این مقاله بیان كرده است كه دنبال كردن روایت خطی و ظاهری داستانها آن چیزی 

رد. این را دنبال ك« خطوط دریز»نیست كه مدّ نظر مولانا بوده است، بلکه برای رسیدن به معنای مورد نظر او باید 

 اند.نامیده شده« قسمتهای تعلیمی»اتی باشد كه در این پژوهش خطوط دریز میتواند همان ابی

اند ارتباط میان داستانها را بیان همگی این پژوهشها به قسمت روایی و داستانهای مثنوی نظر دارند و كوشیده

ش حاضر، وهاند، مثلاً تداعی معانی و ارتباطهای سمبلیک. در پژهای مختلف بیان كردهكنند و این ارتباط را به دونه

مثنوی با رویکردی متفاوت بررسی شده است و این تغییر رویکرد، تفاوت اصلی این پژوهش با سایر پژوهشهای 

انجام شده است. در این پژوهش مثنوی معنوی تصحیح رینولد نیکلسون )دفتر دوم( مبنای كار قرار درفته است و 

 شمارۀ ابیات با توجه به این تصحیح است.

 

 بحث و بررسی

 چگونگی ارتباط مطالب مثنوی با یکدیگر
این  هایهای یک زنجیر تصویر كرد. حلقهارتباط مطالب مثنوی را به لحاظ ساختارِ طولی میتوان به شکل حلقه

بیتها تشکیل نمیدهند، بلکه هر حلقه، واحدهای بزردتر معنایی را شامل شده است كه میتواند از یک زنجیر را تک

د. تفکیک این واحدها بوسیلج تفکیک روایت از غیرروایت صورت درفته است. مثنوی با باش 4بیت تا چند بخش

ها و ای غیرروایی آغاز شده است و این به آن معناست كه سررشتج این زنجیر، غیرروایی و شامل آموزهدیباچه

ج بعدی روایی است كه اند حلقها بصورت متناوب به هم متصل شدههای عرفانی است. از آنجا كه این حلقهاندیشه

در نقش تمثیلی یا مکمل، آنچه را در قسمتهای غیرروایی دفته شده است با زبان روایت و داستان بیان كرده است. 

های روایی این زنجیره را جدا كنیم، تناوب قسمتهای غیرروایی و روایی تا پایان مثنوی ادامه دارد. ادر حلقه

وی، آیند. با پیدا شدن ارتباط ساختاری مثنتند و پراكنده و پریشان به نظر نمیهای غیرروایی كاملاً مرتبط هسحلقه

ارتباط معنایی مطالب آن نیز هویدا میشود. در حقیقت ارتباط مطالب و تعالیم عرفانی در مثنوی بصورت توالیِ 

بعد  آغاز میشود و ای است. به این معنا كه موضوعیخطی و پی در پی نیست، بلکه بصورت متناوب و توالیِ حلقه

ای ایجاد شده و دوباره موضوع ادامه یافته است و این درفته میشود و باز وقفه از یک وقفه، مجدداً ادامج موضوع پی

ا هاند. این وقفههای زنجیر به هم متصل شدهها و موضوع اصلی بصورت حلقهروند تا انتهای مطلب ادامه دارد. وقفه

ای ههای موضوعات اصلی، قسمتهای غیرروایی و حلقهتلفی باشند. در این پژوهش حلقهمیتوانند شامل مطالب مخ

اند. این الگوی ارتباطی در بیان مطالب مثنوی با ذكر مثالهایی از دفتر دوم وقفه، قسمتهای روایی نامیده شده

 مثنوی، نشان داده خواهد شد.

 

                                                      
 نامیده شده است.« بخش» هاكه در این پژوهش هر یک از آنر به عناوین متعددی تقسیم شده هر دفت ابیات. 1 
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 ارتباط مطالب در دفتر دوم مثنوی
بخش و یک مقدمج منثور به زبان فارسی 444بیت و  3945ساس ویراستج نیکلسون، شاملدفتر دوم مثنوی بر ا

است. ارتباط تمامی قسمتهای غیرروایی و روایی این دفتر به دست آمده است، اما برای پرهیز از اطناب در این 

 غیرروایی و روایی بعنوان نمونه نشان داده شده است.  بخش، فقط ارتباطِ ده قسمت

و  «بیان بعضی از حکمتِ تأخیرِ این مجلّدِ دوم...»منثور دفتر دوم را مولانا با این جمله شروع كرده است: مقدمج 

در ادامه توضیح داده است كه به چه علت تمامی حکمت تأخیر در سرودن را نخواهد دفت. او علت را این موضوع 

، ادراكش ویران میشود و ادر به كل از حکمت ای آشکار شودمیداند كه ادر حکمتِ الهی بصورت كامل برای بنده

را  پایان خودای از حکمت بیو فایدۀ كارها بیخبر بماند، دست به هیچ كاری نخواهد زد؛ بنابراین حق تعالی، شمّه

 برای بنددان آشکار میکند. مولانا در ادامه یک استثنا قائل میشود و میگوید اما خداوند به افرادی كه از عالمَِ خَلق،

میزان روزی میدهد. یعنی این افراد از حکمت الهی نیز بیحساب و بطور كامل مطلع اند بیحساب و بیمبدَّل شده

 اند.هستند و یرزقُ من یشاء بغیرِ حساب شده

 در پارادراف دوم مقدمه، دفته شده است افرادی كه این مرتبه را نچشیده باشند نمیتوانند آن را درک كند:

 دفتم كه چو ما شوی بدانی             پرسید یکی كه عاشقی چیست؟                

الیقین میتوان مرتبج انسان كامل را درک كرد؛ یعنی در حقیقت مولانا در این پارادراف میخواهد بگوید فقط با حق

های تعلیمی قسمتتوجه این است كه در اكثر باید به مقام آنان رسید تا دانست كه احوالشان چگونه است. نکتج قابل 

دفتر دوم بر صورتهای مختلف به وجود پیر و انسان كامل تأكید شده و در بسیاری از قسمتهای این دفتر تفاوت 

لیقین ااولیای حقیقی با مقلدان، محور و موضوع اصلی قرار درفته است. بیان ویژدیهای اولیای حق كه به مرتبج حق

الیقین و رسیدن به آنان جهت رسیدن به كمال و دذشتن از علم اند و چگونگی برخورد و همنشینی بارسیده

 الیقین، موضوع اصلی دفتر دوم مثنوی است.حق

اند نرسد، دركی از آنجا كه مولانا در مقدمج مثنور اشاره میکند تا كسی به مقام آنان كه از عالمِ خَلق، مبدّل شده

میگیرند بدون  فقط ظاهر سخنان و اعمال اولیا را به كار به همین مقلدان است كه آن مقام نخواهد داشت، اشاره

آنکه به حقیقت آن رسیده باشند؛ بنابراین میتوان دفت بخش دومِ مقدمه، براعت استهلالی برای موضوع دفتر دوم 

روایی یک( در ارتباط تنگاتنگی با آخرین قسمت تعلیمی و آخرین ابیات دفتر است. دیباچج دفتر دوم )قسمت غیر

ول است و این دیباچه را میتوان مثال لولایی دید كه دفتر اول را به دفتر دوم متصل كرده است. این اتصال و ا

 ارتباط در شرح و توضیح اولین قسمت غیررواییِ دفتر دوم مشخص خواهد شد.

زده مثنوی كه شاملِ یاای، ابیات یک تا پانصدوهفت دفترِ دوم در ادامه برای تبیین سازوكارِ ارتباطِ متوالیِ حلقه

 بخش است مورد بررسی قرار درفته است.

 

 بیت( 000) 000 -0قسمت غیرروایی یک: 

 شده در قسمت تعلیمی یکموضوعات اصلی مطرح

سالک برای طی طریق باید از انسان كاملی كه از نفس، رها شده است یاری بگیرد. قیدِ رها بودن از نفس  4

 ادر همراه شوند، حتی عقل جزوی نیز از كار میفتد.به این دلیل است كه دو نفس 

 ای است كه سیرت و باطن سالک را به او نشان میدهد.روی پیر و مرشد چون آینه  6

 ادبی سالک نسبت به پیر باعث میشود آینج دل پیر، كدر شود و پیر از سالک روی بردرداند.دستاخی و بی 3
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 ت. تمام نورها حتی به جسم خاكی او عشق میورزند.انسان كامل نور واقعی این جهان اس  1

حواس ظاهری انسان به سوی مادیات و عالم ماده و جسم درایش دارد و حواس معنوی و باطنی او به   5

 سوی عالم معنا و روحانیت تمایل دارد. ماندن در حواس ظاهری یعنی ماندن در مرتبج حیوانی.

بور كرده و به باطن رسیده است. چنین انسانی منشأ روشنایی انسان كامل از مرتبج حواس ظاهری ع 4

 تمام علوم است. او به فنای ذاتی رسیده و مظهر و جمع تمامی اسما و صفات الهی است. 

 انسان الهی برتر از سایر انسانها است. برتری او بسان برتری روح بر جسم است.  7

فقط با دیدۀ باطنی میتوان خداوند را دید. زمانی كه آینج دل از زنگارها پاک شود نقشها و صورتهای   9

عالم خیال كه فراتر از عالم آب و خاک است بر انسان آشکار میشوند و انسان هم اصل صورتهای جهان 

 ماده و هم نقاش آن صورتها را میبیند.

ای دیدۀ هداشت. صبر بر مشکلات راه سلوک سبب میشود پردهبرای رسیدن به دیدۀ باطنی باید صبر  4

 باطنی كنار رود.

 چشمان انسان كامل، نور و بصیرت از حضرت حق یافته است و حقیقت را نشان میدهد. 45

حتی به اندازۀ مویی از نفسانیات و ماسوی الله چشم باطنی را دچار اشکال و خطا میکند. انسان آنگاه   44

 به قدرت تمیز و تشخیص حق از باطل میرسد كه از خیالات موهوم عبور كرده باشد.

 

پیشه كند تا آلود شده است و باید صبر مولانا در پایان دفتر اول، اشاره كرده است كه آب زلال سخنانش خاک

 دوباره خداوند این آب را زلال درداند:

 آید سخُنآلود میسخت خاک

 تا خدایش باز صاف و خوش كند

 

 آب، تیره شد، سَرِ چَه بند كن 

 او كه تیره كرد، هم صافش كند

 (1556-1554)دفتر اول/                           

 و این صبر است كه انسان را به آرزویش میرساند:

 صبر آرد آرزو را، نه شتاب

 
 صبر كن، وَالله اَعلم بِالصَّواب 

 (1553)دفتر اول/                                   

دفتر دوم نیز دقیقاً با همین مضمون یعنی تأكید بر صبر و اشاره به علتِ تأخیر در سرودن دفتر دوم، آغاز شده 

 است:

 مدتی این مثنوی تأخیر شد

 
 تا خون، شیر شدمهلتی بایست  

 (4)دفتر دوم/                                        

اش در این مدت تبدیل به شیر نمیشده مولانا در چهار بیت بعدی توضیح داده است كه چرا خونِ سخنان و اندیشه

 و اكنون دوباره شروع به سرودن كرده است:

 تا نزاید بختِ تو فرزند نو

 ین عنانالدچون ضیاءالحق حسُام

 چون به معراج حقایق رفته بود

 چون ز دریا سوی ساحل بازدشت

 

 خون نگردد شیر شیرین، خوش شنو 

 بازدردانید ز اوج آسمان

 ها ناكفته بودبهارش غنچهبی 

 چنگ شعر مثنوی با ساز دشت

 (6،3،1،5)دفتر دوم/                                  
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زمانی خون تبدیل به شیر میشود كه بخت، فرزندی تازه بزاید و زمانی سخنان و اندیشج مولانا دوباره به جوشش  

آید و درِ معانی دشوده میشود كه فرزندی نو كه كِشندۀ آن شیر است وجود داشته باشد. در مورد مولانا این میدر

الدین آورد و زمانی كه حساممیدر وجود او به جوشش درالدین است كه شیرِ حقایق و معارف را چون نوزادی حسام

از تحریر مثنوی و تقریر كلام معنوی كناره میگیرد و به معراج اسمای الهی و اعیان میرود، دیگر شیرِ سخنان مولانا 

ته شاز حالت استغراق در دریای وحدت به ساحل كثرت و بشریت برد»الدین مجدداً روان نمیشود تا زمانی كه حسام

مسره لقدومه الشریف و فرحه لرجوعه اللطیف. چنگ شعر مثنوی با ساز دشته است. یعنی نواخته شده و نوشتن 

 (.43: 4399)انقروی، « معانی و معارف منظوم دوباره شروع شده است

ت. ده استا اینجا در واقع مولانا قسمتی از حکمتِ تأخیر در سرودن دفتر دوم را كه در مقدمه دفته بود بازدو كر

در ادامه به این نکته اشاره شده است كه چه چیزهایی باعث میشود درِ عالمَِ معنا به روی انسان بسته شود. هوای 

نفس و شهوت دو آفتی است كه باعث میشوند درِ حقایق و معنا به روی انسان بسته شود. با ریاضت و پرهیز از 

ر انسان، بدون احتیاط و ملاحظه به سوی نفسانیات برود نفسانیات میتوان چشم باطن را روشن نگاه داشت. اد

حواس باطنیش را از او میگیرند؛ همانطور كه حضرت آدم )ع( در راه نفس یک قدم برداشت و از بهشت رانده شد. 

هرچند دناه حضرت آدم به كوچکی یک مو بود، اما آدم بمنزلج چشمِ جهان هستی است و مویی كه در چشم بروید 

آورد دچار مختل میکند. ادر حضرت آدم روی به مشورت )با فرشتگان كه در جایگاه عقل هستند( می كار آن را

 پشیمانی نمیشد.

 از بیت بیست، مولانا در مورد لزوم داشتن پیر و همراهی با انسان كامل سخن دفته است:

 زآنکه با عقلی چو عقلی جفت شد

 نفس با نفس ددر چون یار شد

 میدی شویچون ز تنهایی تو نو

 رو بجو یار خدایی را تو زود

 

 مانع بدفعلی و بددفت شد 

 عقل جزوی عاطل و بیکار شد

 یر سایج یار خورشیدی شوی

 چون چنان كردی خدا یار تو بود

 ( 65،64،66،63)دفتر دوم/                        

دفتر اول متصل میکند. این اتصال با این ابیات اولین قسمت غیرروایی دفتر دوم را به آخرین قسمت غیرروایی 

تأكید بر وجود اولیای الهی و انسان كامل، انجام شده است. شایان ذكر است كه در هر دو قسمت )آخرین قسمت 

تعلیمی دفتر اول و اولین قسمت تعلیمی دفتر دوم(، انسان كامل در برابر مدعیان دروغین قرار درفته است. در 

 خوانده است:« جهودان»و مدعیان را « صادقان»دفتر اول انسان كامل را 

 شد هوای مرگ، طوقِ صادقان

 
 كه جهودان را بُد این دم امتحان 

 (3447)دفتر اول/                                   

 خوانده است:« اغیار»و مدعیان را « یار»و در دفتر دوم، اولیا را 

 خلوت از اغیار باید، نه ز یار

 
 دی آمد نه بهارپوستین بهرِ  

 (65)دفتر دوم/                                      
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سالک برای رسیدن به مقصد باید از انسان كامل، یاری بگیرد. پیر و راهبر سالک باید از نفس رها باشد؛ زیرا دو  

نفس كه همراه شوند، حتی عقل جزوی نیز از كار میفتد، اما ادر سالک با صاحبان عقل، همنشین شود از نور آنها 

 برخوردار میشود:

 نور افزون دشت و ره، پیدا شود            دو تا شود عقل با عقل ددر                     

پیر و مرشد بمنزلج چشم سالک است و نباید او را با خاشاک زبان و اعمال ناصواب برنجاند. روی پیر و مرشد چون 

دبی اای است كه از آلوددیها پاک است؛ بنابراین سیرت و باطن سالک را به او نشان میدهد. دستاخی و بیآینه

ک نسبت به پیر باعث میشود این آینه كدر شود و پیر از سالک روی بردرداند. سالک باید آداه باشد و از یار بد سال

دوری كند و بدنبال همنشینی با اولیا باشد كه سبب شکوفایی او میشوند. حقیقت وجود اولیا، علم است. علم هر 

ه جهان غیب است و برای هدایت انسانها در این جهان، جا برود باز آثارش باقی است. ولیِ خدا در حقیقت، متعلق ب

تجلی كرده است.  انسان كامل نور واقعی این جهان است و تمام نورها حتی به جسم خاكی او عشق میورزند. 

 مولوی معتقد است ادر كسی روحش بالا برود، جسمش نیز همسان روح به كمال میرسد.

جسم درایش دارد و حواس معنوی و باطنی او به سوی عالم معنا و  حواس ظاهری انسان به سوی مادیات و عالمِ

انسان كاملی كه از  56روحانیت تمایل دارد. ماندن در مرتبج حواس ظاهری یعنی ماندن در مرتبج حیوانی. از بیت 

 حواس ظاهری عبور كرده و به حواس غیبی و باطنی رسیده مخاطب قرار داده شده است:

 دست چون موسی برون آور زِ جیب /وی غیبای ببرده رختِ حسها س

مولانا از انسان كامل میخواهد با نور معرفتش جهان را روشنی ببخشد. او در این ابیات صفاتی برای انسان كامل 

 بیان كرده است كه مافوق بشر است:

 ای صیییییفیییاتیییت آفیییتیییاب میییعیییرفیییت

 دییاه خییورشییییییید و دییهییی دریییا شییییوی  

 

 و آفتاب چرخ، بندِ یک صفت 

 و ده عنقا شوی داه كوه قاف

 (51و 53)دفتر دوم/                                 

اینها صفات انسان نیست و صفات خداوند است، اما از آن جهت كه انسان كامل، فانی در ذات خداوند است، صفات 

اتی به فنای ذ خدا را به او نسبت داده است؛ زیرا انسان با فنای ذاتی خدادونه میشود. مولانا میگوید انسانی كه

رسیده است مظهر تمامی اسما و صفات الهی است و تمامی آنها در او جمع است و تنها مظهر این یا آن نیست. او 

از هرچه تصور كنند بالاتر است؛، زیرا اوهام بشری متناهی است، اما او نامتناهی است. انسانی كه به كمالات الهی 

ان برتری روح كه بالاتر از اجسام است. انسانِ الهی بسان روح است، او فراتر دست یابد، برتر از سایر انسانها است بس

 از عالم جسمانی است:

 روح را با تازی و تركی چه كار؟  /روح، با علم است و با عقل است یار 

مولانا معتقد است چشم حسی، خدا را نمیبیند، اما چشم عقل )دل( خدا را میبیند. ادر با حس و چشم ظاهر  

شد خداوند را دید، حیوانات نیز میتوانستند او را ببینند؛ اما فقط با حواس باطنی كه سبب مکرّم شدن آدمی و می

 وجه تمایز انسان از حیوان است میتوان او را دید:

 در بدیدی حسِّ حیوان شاه را

 در نبودی حسِّ دیگر مر تو را

 پس بنی آدم مکرَّم كی بُدی؟

 

 راپس بدیدی داو و خر الله  

 جُز حسِ حیوان ز بیرون هوا

 كی به حسِّ مشترک، محرم شدی؟

 (45،44،47)دفتر دوم/                            
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نی كنار های دیدۀ باطبرای رسیدن به دیدۀ باطنی باید صبر داشت. صبر بر مشکلات راه سلوک سبب میشود پرده 

 رود. 

صورتهای عالم خیال كه فراتر از عالم آب و خاک است بر انسان زمانی كه آینج دل از زنگارها پاک شود، نقشها و 

 ها را میبیند:های جهان ماده و هم نقاش آن صورآشکار میشود و انسان، هم اصل صور

 هم ببینی نقش و هم نقاش را

 
 فیییرشِ دولیییت را و هیییم فیییرّاش را  

 (73)دفتر دوم/                                         

 ها به سوی یکدیگر استقسمت در مورد سنخیت در عشق و اینکه سنخیت، عامل اصلی جذب پدیده در پایان این

صحبت شده است. انسان برای رسیدن به حضرت حق باید خدادونه شود و شایستگی وصال را در خود ایجاد كند. 

ود كامل ببیند. فقط آینج وج او برای اینکه بداند لایق وصال با حق است یا نه، باید باطن خودش را در آینج انسانِ

انسانِ كامل است كه حقیقت را درست نشان میدهد و افراد دیگر كه دچار نفسانیات هستند فقط اوهام و خیالات 

را منعکس میکنند. چشمان انسانِ كامل نور و بصیرت از حضرتِ حق یافته است و هستی حقیقی را نشان میدهد. 

ماسوی الله نیز چشم دل را دچار اشکال و خطا میکند. انسان آنگاه به قدرت  حتی به اندازۀ مویی از نفسانیات و

تمیز و تشخیص میرسد كه از خیالات موهوم عبور كرده باشد. این قسمت تعلیمی اولین حلقه و شروع زنجیرۀ 

ای ما برمطالب دفتر دوم مثنوی است و همانطور كه مشخص است، دفتر دوم با تأكید بر وجود و حضور پیر و راهن

ای در ادامج تعالیم دفتر دوم ایجاد شده است. این وقفه در حکم سالک شروع شده است. بعد از این ابیات وقفه

 هایی است كه در این قسمت بیان شده است.تمثیلی برای آموزه

هلال پنداشتن آن »این قسمت روایی هشت بیت آغازین بخش یک بیت(:  8) 000– 002قسمت روایی یک: 

درفته است. در این ابیات دفته شده است كه در ماه مبارک رمضان، مردم بررا در « خیال را در عهد عمرشخص، 

برای دیدن هلال ماه جمع شده بودند. یکی از میان جمع به عُمَر كه در آنجا حضور داشت، میگوید كه ماه را دیده 

ن ماه، زادۀ خیال توست. دستت را تَر كن و بر است. عمر كه ماه را در آسمان نمیبیند به آن شخص میگوید كه ای

ابرویت بکش سپس به هلال ماه نگاه كن. مرد چنین میکند و دیگر هلال را نمیبیند. عمر به او میگوید: بله، موی 

 ابرویت كمان شده بود و تو را به دمان افکنده بود.

قسمت روایی و غیرروایی كه بعد از آن در قسمتهای غیرروایی معمولاً بیش از یک مطلب تعلیمی بیان میشود و 

آیند در اغلب موارد با آخرین مطلب در ارتباط هستند. این قسمت روایی نیز با آخرین مطلب قسمت تعلیمی می

انی اندیشكه در مورد خیالات موهوم و معرفت حقیقی است در ارتباط است. این حکایت، تمثیلی است برای خیال

 اند و اسیر اوهام و خیالات خود هستند.ات هنوز جدا نشدهالله و نفسانیكه از ماسوی

 بیت( 07) 034-021قسمت غیرروایی دو: 
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی دو:

 آنان كه دچار نفسانیات و دنیاپرستی هستند از حواس باطنی محرومند. 4

 برای رسیدن به حواس باطنی باید از اولیای الهی )انسان كامل( پیروی كرد. 6

همنشینی با مدعیان باعث حمق و تباهی عقل سالک میشود و او را از مصاحبت اولیا محروم میکند؛  3

 بنابراین سالک باید از این مدعیان دروغگو بجد دوری كند.

های شیطان برای فریب انسان و دور كردن او از راه سلوک و معنویت دنیاپرستی و حب مال و جاه از حیله 1

 است.
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سومین حلقج زنجیر است و بعد از حلقج وقفه )تمثیلی( به ادامج مطالب تعلیمی در قسمت روایی یک این قسمت، 

پرداخته است. مولانا این قسمت را با بیان این مطلب شروع كرده است كه وقتی كوچکترین توجه به نفسانیات 

ت دچار هستند باید تکلیف خود را دارد، افرادی كه به نفسانیاای دیدۀ باطن را از دیدن حقایق بازمیچون پرده

 بدانند:

 مییویِ كییژ چییون پییردۀ دییردون بییود     

 
 چون همه اجزات كژ شد چون بود؟ 

 (465)دفتر دوم/                                     

سالک برای پرداختن دل از نفسانیات و رسیدن به حواس باطنی باید از راستان )انسانهای كامل، اولیای الهی( 

كند و هوشیار باشد تا اسیر ناراستان )مزورّان، مدعیان( نشود. كسی كه همنشین ناراستان شود، دچار حمُق پیروی 

 شده و عقلش تباه میگردد:

 راست كُن اجزات را از راستان

 
 رَو، زآن آستانسر مَکش ای راست 

 (464)دفتر دوم/                                     

 همسنگ شدهركه با ناراستان 

 
 در كمی افتاد و عقلش دَنگ شد 

 (463)همان/                                         

سالک باید با ناراستان كه با راه عرفان و سلوک بیگانه هستند سختگیر باشد و با آنها سازش نداشته باشد تا انسانهای 

زیرا مدعیان دشمنان اولیا هستند. شیطان برای فریب كامل و اولیای حقیقی از او دوری نکنند و روی برنگردانند؛ 

ها، حب مال و جاه و دنیادوستی است. جاه و ثروت، زمانی كه مانع های فراوان دارد و یکی از این حقهانسان، حیله

حیات معنوی باشد راهزن راه سالک است؛ بنابراین ادر مال و داریی سالک دزدیده شود و از دست برود، او نباید 

گین شود؛ زیرا راهزنی را راهزن دیگر برده است. بعد از این ابیات مجدداً وقفج دیگری در بیان مطالب عرفانی غم

ایجاد شده است و سه حکایت كه در حکم تمثیل و مکمل برای مطالب ذكرشده هستند، آمده است. حکایت اول 

 اند.یشود روایت شدهكامل است و دو حکایت دیگر تا جایی كه مربوط به این قسمت تعلیمی م

دزدین ماردیر، ماری را از ماردیر »این قسمت روایی، ابیات بخش دو بیت(: 24) 078-037قسمت روایی دو: 

و سه بیت آغازین بخش « التماس كردن همراه عیسی )ع(، زنده كردن استخوانها از عیسی )ع(»، بخش سه «دیگر

درفته است. بخش دو، بررا در « بهیمه و لاحول دفتن خادماندرز كردن صوفی، خادم را در تیمار داشتِ »چهار 

داستان ماردیری است كه مارش دزدیده میشود. مار، دزد را نیش میزند و میکُشد. آن ماردیر جسد دزد را میبیند 

و خداوند را شکر میگوید كه دعایش برای یافتن دزد و پس درفتن مار مردود شده است. این حکایت، تمثیلی است 

 ای نشان دادن این موضوع كه مال دنیا باعث ادبار است و برای از دست رفتنش نباید افسوس خورد.بر

ای را میبیند و از در بخش سه، حکایت ابلهی آمده است كه همراه عیسی میشود و در راه استخوانهای پوسیده 

عیسی درخواست میکند كه نام اعظم خداوند را به او بیاموزد تا آن استخوانها را با آن، زنده كند. عیسی )ع( نام 

اعظم خداوند را به او نمیگوید و آن ابله وقتی اوضاع را چنین میبیند از او میخواهد خودش نام خداوند را بخواند و 

ی كه اصرار او را به این كار میبیند رو به درداه الهی كرده و میگوید خداوندا سرّ این آن استخوان را زنده كند. عیس

كار چیست؟ چرا این نادان بجای آنکه در پی زنده كردن دل و جان خود باشد، میخواهد این استخوانهای پوسیده 

، نتیجج این اعمالش را خواهد دید. را زنده كند؟ خداوند در پاسخ میفرماید: او مُدبِر است و طالب ادبار و در نهایت

او برخلاف مقبلانِ درداه الهی كه هر بدی را تبدیل به نیکی میکنند، باطن ناپاک و ناراستش هر خیری را تبدیل 

به شر خواهد كرد. در این حکایت، عیسی تمثیلِ انسان كامل و اولیای راستین است و همراهش تمثیلی برای 
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اند از حضور پرفیض عیسی بهره ببرد و از روی نادانی فقط از او كارهای خارق عادت ناراستان مدعی است كه نمیتو

 میخواهد.

در این بخش نقش مکمل دارند. در این دو بیت از زبان خداوند یکی از ویژدیهای مدعیان  455و  451ابیات 

 دروغین بیان شده است:

 در دُلی دیرد به كف خاری شود

 كیمیای زهر و مار است آن شقی

 

 ور سوی یاری رود ماری شود 

 برخلاف كیمیای متّقی

 

سه بیت آغازین بخش چهار، شروع داستان صوفیئی است كه شبی را در خانقاهی مهمان میشود و در آن خانقاه 

اش اتفاقاتی رخ میدهد. صوفی، بهیمه را در آخر میبندد و خودش با مرشدی كه حضورش بیش از برای او و بهیمه

 تری آموزنده است به مراقبه مینشیند.هر كتاب و دف

میتوان دفت این سه بیت در حکم مکمل است برای آن ابیات از قسمت غیرروایی كه به همراهی و همنشینی با 

 اولیای الهی برای رسیدن به حواس باطن تأكید كرده بود.

 بیت( 44) 212-070قسمت غیرروایی سه: 
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی سه:

ابتدای سلوک باید تحت اوامر پیر باشد و تکالیف طریقت را كه پیر به او میگوید انجام دهد سپس سالک در -4

 ای میرسد كه میتواند از طریق الهام و انجذاب راه بپیماید.خود سالک به مرتبه

و  توجود پیر و اولیای الهی برای عارفان و سالکان، دری رو به وصال است و برای دیگرانی كه اسیر غفل -6

 ای نمیبرند.بیخبری هستند همچون دیوار است كه از آن بهره

ویژدیهای اولیای راستین: ماهیت و سرشت حقیقی هر چیزی را میتوانند مشاهده كنند. جان و روح آنان  -3

قبل از آفرینش جهان به وجود آمده است. آنان به ذات و اصل هر چیزی در دریای علم الهی واقف هستند و 

لقت هر كس و هر چیز بر وجود او مطلع هستند و نتیجه و ثمر را قبل از به وجود آمدن میبینند. پیش از خ

فکرت آنان شهودی است و نیازی به یار و یاور ندارند. هر آنچه را كه میبینند برایشان فکرت و معرفت پرورددار 

است، نیستند. روح انسان كامل، هر است. در قید و بند تفکرات و غم دذشته و آینده كه باعث دوری از خداوند 

مند قوه و استعداد و باطنی را قبل از وجود خارجی دیده است. افلاک و آسمان نیز از فیوضات ایشان بهره

 هستند. آنان از حیث حقیقت یک وجود واحدند هرچند از لحاظ صورت جسمانی متکثر باشند.

 انسانی، واحد است و هردز پراكنده نمیگردد.افتراق و جدایی و تکثر در روح حیوانی است. روح  -1

 سالک باید از صورت و جسم عبور كند و به معنا برسد. -5

 
ای كه ایجاد شد، به موضوع پیر و این ابیات چهارمین حلقج مطالب دفتر دوم مثنوی است. مجدداً بعد از وقفه

 ویژدیهای انسان كامل پرداخته شده است.
آموزند. سالک باید ردِّپای پیر را دنبال سالکان، كتابی است كه تمامی معارف را از آن میدلِ پاکِ پیر و شیخ برای 

كند تا به مقصد برسد. او در ابتدای سلوک باید تحت اوامر پیر باشد و تکالیف طریقت را كه پیر به او میگوید انجام 

ای میرسد كه میتواند از طریق دش به مرتبهدهد و بعد از آن ادر شکر وجود پیر و راهنمایی او را به جا آورَد، خو

الهام و انجذاب راه بپیماید. دل پیران و اولیای الهی كه محل تجلی معارف حق است، برای عارفان و سالکان مانند 
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 ایدری رو به وصال است و برای دیگرانی كه اسیر غفلت و بیخبری هستند همچون دیواری است كه از آن بهره

 نمیبرند:

 كه مَطلعِ مهتابهاستآن دلی 

 با تو دیوار است، با ایشان دَر است

 

 بهرِ عارف، فتُحت اَبوابهاست 

 با تو سنگ و با عزیزان، دوهر است

 (444و 445)دفتر دوم/                             

ینش از آفرپیران حقیقی ماهیت و سرشت حقیقی هر چیزی را میتوانند مشاهده كنند. جان و روح اولیای الهی قبل 

جهان، آفریده شده است. آنان به ذات و اصل هر چیزی در دریای علم الهی واقف هستند و پیش از خلقت هر كس 

و هر چیز بر وجود او مطلع هستند. فکرت آنان شهودی است و نیازی به یار و یاور ندارند. هر آنچه را كه میبینند 

كامل، هر قوه و استعداد و باطنی را قبل از وجود خارجی دیده برایشان فکرت و معرفت پرورددار است. روح انسان 

مند هستند. آنان از حیث حقیقت یک وجود واحدند هرچند از است. افلاک و آسمان نیز از فیوضات ایشان بهره

لحاظ صورت جسمانی متکثر باشند. افتراق و جدایی و تکثر در روح حیوانی است و روح انسانی كه نور حق تعالی 

اندرز كردن »، واحد است و هردز پراكنده نمیگردد. مولانا در ادامه دفته است منظور از صوفی در داستانِ است

صورت و جسم صوفی نیست. انسان بالغ باید از صورت و جسم « صوفی، خادم را در تیمار داشت بهیمه و...

اده بگذرد، لطف و فیض حضرت حق )دنیادوستی و هواپرستی( عبور كند و ادر سالکی خودش نتواند از صورت و م

 او را از عالم ماده فراتر خواهد برد. بعد از این ابیات، وقفج سوم ایجاد شده و ادامج داستان صوفی روایت شده است.

دمان »این قسمت روایی، چهل و هشت بیت آغازین بخش ششم بیت(:  48) 271-213قسمت روایی سه: 

درفته است. در این ابیات روایت شده است كه صوفیِ مسافر بررا در « تبردن كاروانیان كه بهیمج صوفی رنجورس

زمانی كه بهیمج خود را به خادم خانقاه میسپارد، سفارشهایی در مورد غذا و جای خواب او میکند و خادم دائماً در 

 تن صوفی به جانبجواب صوفی لاحول دفته و میگوید لازم نیست به او كارش را یاد بدهد. اما آن خادم بعد از رف

اوباش میرود و با آنها سردرم شده و هیچ از بهیمج درسنج صوفی یاد نمیکند. صوفی كه خستج راه است به خواب 

میرود و در تمام طول شب در خوابهای پریشان میبیند كه دردی، خرش را میدرد یا خرش به چاهی میفتد. آن 

ن كندن است. خادم سگ سیرت، صبح زود به طویله میرود و خرِ بینوا نیز در تمام این مدت، درسنه در حال جا

دو سه سیخک بر خر میزند كه بایستد تا صوفی متوجه احوالش نشود. وقتی صوفی سوار بر خر میشود، خر بیچاره 

از شدت ضعف دائم به زمین میخورد. صوفیان درد او جمع شده و اعضای خر را برای یافتن علت بررسی میکنند. 

آنها كرده و میگوید خری كه شب بجای غذا لاحول خورده باشد به همین شیوه راه میرود و دائم  صوفی رو به

واهدون میشود. خادم در این قسمت، تمثیلی برای ناراستان و مدعیان مزوّر است كه در برابر اولیای حقیقی قرار 

از ویژدیهای مدعیان را كه رفتار  دارند. در حقیقت این قسمت روایی، نقش مکمّل دارد و در قالب داستان، یکی

دوستانج دروغین است بیان كرده است. مدعیان در برابر اولیای حقیقی قرار دارند و مولانا بعد از اینکه در قسمت 

 تعلیمی سوم، ویژدیهای اولیای راستین را بیان كرده، در قسمت روایی یکی از ویژدیهای مدعیان را ذكر كرده است. 

 بیت( 22) 322-270چهار: قسمت غیرروایی 
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی چهار:

سالکان باید بهوش باشند و فریب مزوّران ظاهرالصلاح را نخورند. آنان در ظاهر از در دوستی وارد شده و  4

 دام راه سالک میشوند.

 تنهایی بهتر از همنشینی با فرومایگان است. 6



 635/ تحلیل ارتباط ساختاری و محتوایی قسمتهای روایی و غیرروایی دفتر دوم مثنوی

 

 

 كردن آن، باید به فکر دوهر حقیقی خود یعنی روحش باشد.انسان بجای مشغول شدن به جسم و فربه  3

 آورند.منافقان با نام پاک خداوند هیچ نسبتی ندارند و فقط آن را برای فریب دیگران به زبان می 1

 جای ذكر خداوند دلهای پاکِ راستان است؛ زیرا هر جنسی به سوی همجنس خود متمایل خواهد شد.  5

ای كه در دل انسان باشد جزوی از همان كل است و هر جزوی به سوی است و كینهاصلِ كینه از دوزخ   4

 كل خود خواهد رفت.

اصل و حقیقت آدمی، اندیشج اوست )زیرا همه چیز در اندیشه صورت میبندد( و ارزش آدمی نیز به   7 

 اندیشج اوست.

ستان همراه است، اما در زمان تعیّن و تنزّل در عالم مثال، ارواح خوبان با خوبان و ارواح ناراستان با نارا  9

 اند.به عالم ماده، نیک و بد آمیخته شده

حضرت حق، انبیا را فرستاد تا نیکان و بدان را از یکدیگر متمایز كنند. فقط چشم پاک آنان است كه   4

 میتواند نیکان را از بدان مشخص كند.

مدعیانِ ناراست، دشمنانِ اولیا و راستان، عاشقانِ اولیا هستند؛ زیرا حقیقت و ارزش وجودشان بوسیلج   45

 آنها آشکار میشود.

ممکن است اشخای نالایق صورت سخنان حق و حقیقت را بر زبان بیاورند، اما همیشه معنا و صورت   44

 یر است.تأثای بیش نیست و بیااهلان لقلقهباید همراه باشند تا كاردر بیفتند. سخنان حق بر زبان ن

 علمی كه نزد اولیاءالله وجود دارد نزد نااهلان دوام ندارد و قرار نمیگیرد.  46

اشتیاق و سوز و دداز برای رسیدن به حکمت الهی، باعث فیض و رحمت پرورددار شده و سالک را به  43

 مقصود میرساند.

دلهای اغلب مردمان همچون آن خادم، خانج شیطان است و نباید فریب دوستی مولانا در این قسمت دفته است كه 

و صلاحِ ظاهریشان را خورد. هر كس فریب سخنان این شیاطین را بخورد، عاقبت مانند خر صوفی از طی طریق 

 بازمیماند:

 خوارند اغلب مردمانآدمی

 خانج دیو است دلهای همه

 از دمِ دیو آنکه او لاحول خَورد

 

 سلام علیکِشان كم جو اماناز  

 مردم دمدمهكم پذیر از دیو

 همچو آن خر در سَر آید در نبرد...

 (654،656،653)دفتر دوم/                      

ا ای ندارد. پس سالک رای است. كار كردن برای بیگانه اشتباه است و ثمرهتن و جسم آدمی برای او مانند بیگانه

ه كردن جسم بیگانه كه همیشه مایج غمناكی اوست كار نکند و به كار دوهر و روح خود هشدار میدهد كه برای فرب

آورند و دلهایشان با این نام پاک بیگانه است و افکار مشغول باشد. منافقان، نام پاک خداوند را فقط بر زبان می

ه باشد. بو بر كنار مزبله روییدایمانشان دندناک است. نسبت ذكر حق تعالی با آنان مانند این است كه دُل خوشبی

 جای ذكر خداوند، دلهای پاک راستان است؛ زیرا هر جنسی به سوی همجنس خود متمایل خواهد شد.

ورز باشد؛ زیرا اصل كینه از دوزخ است و كینج حال كه هر جنسی به سوی همجنس خود میرود، انسان نبایدكینه

كل خود خواهد رفت. حقیقت و علمی كه نزد اولیاءالله وجود  انسان، جزوی از همان كل است و هر جزوی به سوی

دارد نزد نااهلان دوام ندارد و قرار نگیرد. در مقابل نااهلان كه علم و حکمت از آنان دریزان است افرادی قرار دارند 
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الهی شامل اند، اما اشتیاق و سوز و ددازی برای رسیدن به حکمت الهی دارند؛ رحمت و لطف كه هیچ علم نخوانده

 آموز در اختیار آنان قرار میگیرد:ای دستحال این افراد میشود و علم چون پرنده

 ور نخوانی و ببیند سوزِ تو

 
 آموزِ تو علم باشد مرغِ دست 

 (.364) دفتر دوم/                                   

شده در قسمت ی برای آخرین مطلب مطرحوقفج چهارم بعد از این ابیات ایجاد شده است. در این وقفه، تمثیل

 تعلیمی چهار، آمده است.

 بیت( 02) 334-323قسمت روایی چهار: 
ت. در درفته اسبررا در« یافتن پادشاه، باز را به خانج كمپیرزن»این قسمت روایی، دوازده بیت آغازین بخش هفتم 

شده است. روزی این باز از پادشاه میگریزد و آموز پادشاهی بود، روایت این دوازده بیت، داستان بازی كه دست

پیرزنی او را مییابد. پیرزن كه از باز هیچ نمیداند و با او آشنا نیست، ناخن و بال او را كوتاه میکند و بجای غذا به 

مشخص كرده است  369او كاه میدهد. او پیش خود دمان میکند كه در حال تیمارِ بازِ بینواست. مولانا در بیت 

 نظور از پیرزن، دوستی با جاهلان و نااهلان است:كه م

 (369كژ رود جاهل همیشه در طریق )دفتر دوم/  مهر جاهل را چنین دان ای رفیق

پادشاه كه به جستجوی باز رفته است با فرارسیدن تاریکی شب بناچار به كلبج آن پیرزن میرود و باز را در حالی 

باز در آن حال به دریه میفتد و میگوید این جزای بیوفایی توست. چگونه  پریشان در كلبج او میبیند. شاه از دیدن

حاضر شدی از بهشت بیرون بیایی و در دوزخ ساكن شوی؟ باز، پشیمان از بیوفایی خود پرهایش را به دست شاه 

 ام.زبانی به او میگوید كه اشتباه كردهمیمالد و با زبان بی

اند؛ اما را تمثیلی از علم و حکمت الهی دانسته« باز»(، 449: 4345مانی )( و ز317بعضی شارحان مانند لاهوری )

 باید دفت با توجه به بیت اول این قسمت كه اشاره كرده است علم الهی مانند این بازِ بیوفا نیست:

 (363آرد بیخت )دفتر دوم/ سوی آن كمپیر كو می    نه چنان بازی كه او از شه دریخت

كه ذكر آن دذشت و مولانا، مهرِ پیرزن را تمثیل مهر جاهلان و ناهالان دانسته  369به بیت و همچنین با توجه 

 و تمثیلی است برای نفسِ سالکی كه بعد از برخورداری از لطف و فیض الهی، همنشین بیخردان شده« باز»بود، 

الدین را كه از معراج اسمای اماست. شایان ذكر است كه مولانا در دیباچج دفتر دوم، حسبدنبال نفسانیات رفته 

بوده كه بعد از طی طریق و عنایت الهی، به بازی « سالکی»نامیده است. او بلبل « باز»الهی و اعیان، بازدشته 

 بلندپرواز تبدیل شده است:

 بلبلی زینجا برفت و باز، دشت

 
 بهر صید ابن معانی بازدشت 

 (9ر دوم/)دفت                                         

 سپس مولانا در حق او دعا میکند كه تا ابد بر ساعد شاه حقیقی بنشیند و از درداه حضرت حق رانده نشود:

 ساعد شه مسکن این باز باد

 
 تا ابد بر خلق این در باز باد 

 (4)دفتر دوم/                                         

در دفتر دوم، رمز و تمثیل سالکی است كه با عنایت پرورددار و طی « باز»با توجه به این شواهد میتوان دفت 

 طریق به مراتب روحانی دست یافته است.

 بیت( 2) 340-337روایی پنج: قسمت غیر
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی پنج:



 637/ تحلیل ارتباط ساختاری و محتوایی قسمتهای روایی و غیرروایی دفتر دوم مثنوی

 

 

 هخداوند از روی لطف و مهربانی هر زشتی و دناه را تبدیل به نیکویی میکند و این الطاف اوست كه بند 4

 را دستاخ میکند.

 آنچه در نظر ما نیکویی و زیبایی است در برابر زیبایی خداوند بیمقدار و زشت است. 6

اینکه سالک در عبادات و نیایشها میتواند با حضرت حق همسخن شود، نباید او را مغرور كند؛ چراكه این  3

 از لطف خداوند است نه شایستگی او.

 
ای را كه هیچ علم ندارد فقط به خاطر اشتیاق قبل دفته شد كه لطف و مهر خداوند، بندهروایی در پایان قسمت غیر

نسبت به علم و حکمت به مقصود خواهد رساند. مولانا در ادامه دفته است كه الطاف الهی هر زشتی را تبدیل به 

تلقی  نچه در نظر ما نیکویینیکی میکند و این مهربانی خداوند، بنده را دستاخ میکند و در دناه میفکند. حتی آ

میشود در برابر زیبایی و نیکی پرورددار هیچ و زشت است. سالک نباید به طاعات و عبادات خویش مغرور شود و 

باید بداند این لطف و بخشش خداوند است كه اجازه میدهد در دعا و نیایش با او همسخن شود نه شایستگی 

 خویش.

 (بیت 00) 361-342قسمت روایی پنج: 
ن حال درفته است. باز با زبابررا در« یافتن پادشاه، باز را به خانج كمپیرزن»این قسمت روایی ابیاتی از بخش هفت 

به پادشاه میگوید كه از كردۀ خود پشیمان است و این بیوفایی به خاطر مستی حاصل از الطاف شاه است كه او را 

و فرّ و شکوه خود را از دست داده و ضعیف شده است، ادر  مست و كجرو كرده است. او میگوید درچه ناخن و پر

پادشاه دوباره او را بپذیرد، خورشید و فلک مغلوب او میشوند و ادر پادشاه به او قدرت دهد، هیچ قدرتی با او برابری 

درتها قو همسنگی نمیتواند بکند. سپس مولانا با آوردن مثالهایی دفته است هر كه یاورش خداوند باشد، بر همج 

تمثیلِ « ازب»پیروز و چیره میشود و نه تنها زمین بلکه افلاک هم تحت سلطج او قرار میگیرند. در این قسمت روایی، 

سالکی است كه با لطف و عنایت الهی به مقامی رسیده اما دچار غرور شده و فرّ و شکوه و مرتبج خود را از دست 

 است.است و اكنون به درداه الهی عذر آورده داده 

 بیت( 07) 327-360روایی شش: قسمت غیر
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی شش:

دلان به این دلیل است كه شوق و طلب در دل آنها زنده شود تا به درداه الهی الطاف خداوند به زنده 

متوسل شده و با تضرع، رسیدن به استعدادشان را طلب كنند. اشک آنان، دریای جود و بخشش الهی را 

 شان میرساند.میکند و آنها را به خواسته مواج

دلان كه شوق حکمت دارند لطف و رحمت در این ابیات از زبان خداوند دفته شده است كه به این دلیل به آن زنده

میکنم كه در دل آنها طمع و امید قرار دهم تا به درداه من بیایند و متوسل شوند و تضرع كنند و من به حسب 

مند دردانم. من دنجینج رحمت و مهربانی هستم پس محمد )ی( را مبعوث استعدادشان آنان را بهرهقابلیت و 

پرست بودند. پرستی بازدارد و ادر او نبود هنوز انسانها چون اجدادشان بتكردم تا مردمان را هدایت كند و از بت

بت باطنی نیز رهایی یابی. انسان از آن رو  ای سالک برای این رهایی شکردزار باش تا با این شکردزاری و ایمان از

برای دین و ایمان خود شکردزار نیست كه آن را بدون هیچ تلاش و سعی از پدران خود به ارث برده است. مولانا 

در ادامه از زبان خداوند میگوید: دریه و تضرع بنده به درداه من برای رسیدن به خواسته و استعدادش، دریای 
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اش برسانم و حاجتش را روا كنم، آن طلب را در دلش آورد. ادر نمیخواستم او را به خواستهمی رحمت مرا به جوش

 نمینهادم:

 چون بگریانم، بجوشد رحمتم

 در نخواهم داد، خود ننمایَمَش

 هاسترحمتم موقوفِ آن خوش دریه

 

 آن خروشنده بنوشد نعمتم 

 دل، بگشایمشچونش كردم بسته

 موج خاست رحمت، چون دریست از بحرِ

 (375و  371، 373)دفتر دوم/                   

ای تمثیلی ایجاد شده است و مولانا چگونگی تأثیر اشک و تضرع خالصانه به درداه حق را در قالب در ادامه وقفه

 یک داستان بیان كرده است:

 

 بیت( 62) 442-326قسمت روایی شش: 

ته درفبررا در « حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهتِ غریمان، به الهام حق»این قسمت روایی ابیات بخش هشتم 

است. در این ابیات، حکایتِ شیخی وامدار آمده است كه از دیگران وام میستاند و به نیازمندان كمک میکرد. در 

تُرُش و ناامید از درفتن لبکاران درد او رویزمان رسیدن اجل، وقتی شیخ مانند شمع در حال آب شدن است، ط

فروش از بیرون خانقاه بانگ میزند و شیخ، خادم خود را اند. در همین زمان كودكی حلوابدهیشان، جمع شده

میگوید كه تمامی حلوای او را بخرد و برای میهمانان بیاورد. خادم با كودک بر سر نیم دینار به توافق میرسد و كل 

را از او میخرد. وقتی طلبکاران همج حلوا را میخورند، كودک از شیخ پول خود را طلب میکند و شیخ سینی حلوا 

به او میگوید كه هیچ پولی ندارد و در حال مرگ است. كودک شروع به دریه و زاری میکند و میگوید ادر بدون 

و طلبکاران به سرزنش شیخ مشغول پول بردردد، استادش او را خواهد كشت. كودک تا هنگام عصر همانجا میگرید 

 خاطر و خوش است.میشوند اما شیخ فارغ و بیتوجه به همج آنان، سر زیر لحاف میکند و آسوده

ادر آن طلبکاران میخواستند با هم پول آن كودک را بپردازند هركدام باید مبلغ اندكی به او میدادند، اما همت 

؛ زیرا او فکر و خواست دیگری از این كار در سر داشت. هنگام عصر، شیخ مانع شده بود تا آنان این كار را كنند

آورد. بر آن طبق چهارصد دینار است و نیم خادمی به خانقاه وارد میشود و طبقی را از طرف حاتم برای شیخ می

ان هدینار دیگر در ورقی پیچیده شده است. همین كه روپوش طبق كنار میرود حاضران از كرامت شیخ انگشت به د

و از انکار خود شرمنده میشوند و از او میخواهند كه سرّ كارش را برای آنان بگوید. شیخ میگوید سرِّ این كار آن بود 

كه من از خداوند خواستم كه وام مرا ادا كند و او راه درست را به من نشان داد و فرمود: این دینارها هرچند اندک 

لوافروش است. تمامی این داستان تمثیلی است برای آنچه در است اما شرط رسیدن به آن دریستن كودک ح

قسمت غیرروایی ششم بیان شده بود و به جوش آمدن دریای بخشش و رحمت الهی را منوط به تضرع و زاری به 

 درداه آن حضرت دانسته بود.

 بیت( 2) 444 -443قسمت غیرروایی هفت: 

مزدشایی كرده و دفته است منظور از طفل، چشمان انسان مولانا در این دو بیت از داستان كودک حلوافروش ر

است و رسیدن به مقصود و مقصد را موقوف به دریان شدن چشم دانسته است. سالک ادر میخواهد یاری خداوند 

 را دریافت كند، باید چشمانش را بر جسمش بگریاند:

 كامِ خود، موقوفِ زاری دان درست  ای برادر، طفل، طفلِ چشمِ توست

 پس بگریان طفلِ دیده بر جسد  خواهی كه آن خلعت رسدهمی در
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 در ادامه مولانا با چند بیت روایی، مطلب مربوط به رسیدن به مقصود با دریان شدن چشم را تکمیل میکند:

 بیت( 4) 448 -447قسمت روایی هفت: 
را در « تا كور نشوی ترساندن شخصی، زاهدی را كه كم دِری»این قسمت روایی چهار بیت آغازین بخش نهم 

درفته است. شخصی به پارسایی میگوید كمتر دریه كن تا چشمانت آسیب نبینند. زاهد به او میگوید از دو حال بر

بیرون نیست. یا چشم من، جمال حضرت حق را خواهد دید یا نمیتواند جمال دوست را ببیند. ادر جمال حضرت 

هد؛ زیرا در راه دوست، فدا كردن دو دیده كمتر چیز است، اما ادر حق را ببیند چه غم ادر نورش را از دست بد

نتواند روی دوست ببیند همان بهتر كه چنین چشمِ نگونبختی، كور شود. این قسمت روایی نقش مکمل دارد و 

 نكنندۀ این موضوع است كه در راه رسیدن به صفای باطن، دریستن و فدا كردآنچه از زبان زاهد دفته میشود بیان

 چشم، ناچیزترین كاری است كه میتوان انجام داد.

 بیت( 8) 476-440روایی هشت: قسمت غیر
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی هشت:

اصل و حقیقت انسان، روح چون عیسی اوست؛ پس آدمی برای از دست رفتن مادیات و جسمانیاتی چون  4

 چشم ظاهری، نباید غمگین شود.

 بین بخشیده میشود.بپوشید، به او دو دیدۀ باطنادر سالک از مادیات چشم   6

روح آدمی توانا و یاریگر است، اما نباید او را خادمِ تن قرار داد و در راه معاش و روزی جسمانی از او بیگاری  3

 كشید. روح متعالی، صاحب روزی است و روزی بر عهدۀ خداوند است.

 

التماس كردن همراه عیسی )ع(، زنده كردن استخوانها از عیسی »از این ابیات مشخص میشود عیسی در حکایتِ 

 ، تمثیلی برای روح است.«)ع(

 بیت( 2) 463-472قسمت روایی هشت: 
را در « تمامیِ قصج زنده شدنِ استخوانها به دعای عیسی )ع(»این قسمت روایی هفت بیت آغازین بخش دهم 

 درفته است.بر

مرد نادان را میبیند، نام اعظم خداوند را بر آن استخوانهای پوسیده میخواند و السلام وقتی اصرار آن عیسی علیه

ای زده و نادان را هلاک به ارادۀ الهی آنها را زنده میکند. نادهان شیری سیاه از میان استخوانها برمیخیزد و پنجه

 انی بود:میکند. مرگ برای او زیانبار بود، چون ابلهی تماماً جسم و خالی از ادراكات روح

 دییر وَرا مییغییزی بییُدی، اِشییییکسییییتیینییش   

 
 خییود نییبییودی نییقییص الییّا بییر تیینییش        

 (144) دفتر دوم/                                      

عیسی به شیر میگوید به چه علت او را كشتی؟ شیر در پاسخ میگوید به این علت كه تو را پریشان كرد. عیسی 

نخوردی؟ شیر پاسخ میدهد زیرا رزق من نبود. این ابیات برای قسمت میگوید حال كه او را كشتی چرا خونش را 

غیرروایی نقش مکمل دارد و نشان میدهد به خدمت درفتن روح در جهت اهداف مادی و جسمانی تا چه اندازه 

اهد وزیانبار است. فردی كه مانند آن ابله، روح را برای رسیدن به تعالی معنوی به كار نگیرد با رسیدن مرگ تباه خ

 شد.

 بیت(  4) 462-464قسمت غیرروایی نهم: 
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی نهم:
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هر فرد در عالم ماده به اندازۀ قسمتش روزی میخورد و برخوردار میشود و ادر با حری و طمع بیش از آن  4

 را جمع كند نمیتواند از آن بهره ببرد.

 ه روزیش نیست خود را خسته نمیکند.ادر انسان، حقیقت امور را دریابد در جستجوی آنچ 6

 
 اند استفاده كنند و از آن بهره ببرند، ازبسیاری از انسانها مانند آن شیر بدون آنکه از ثروت و مالی كه كسب كرده

اند. قسمت آنان اندازۀ كاهی نبوده است اما با حری و طمعی چون كوه، مال و منال جمع این جهان مادی رفته

بنابراین نتوانستند از آن بهره ببرند. مولانا در دو بیت پایانی این قسمت از خداوند میخواهد كه ما را از اند؛ كرده

عمل بدون مزد و اجرتی كه برای تن و جسم انجام میدهیم وارهان و ما را از جستجوی آنچه قسمتمان نیست و 

 یان.عمل بینفع نجات ده و حقیقت هر چیز را آنچنان كه هست به ما بنما

 ای میییَسیییییَّر كییرده مییا را در جییهییان   

ما، و آن بوده شیییسییییت       به  مه بنموده   طع

 

 رهانسخره و بیگار، ما را وا 

 آنچنان بنما به ما آن را كه هست

                                         (144-147) 

 بیت( 6) 423-468قسمت روایی نهم: 
ته درفبررا در « ج زنده شدنِ استخوانها به دعای عیسی )ع(تمامیِ قص»این قسمت روایی شش بیت از بخش دهم 

است. شیر در ادامج پاسخ به این سؤال عیسی كه چرا خونِ آن مرد نادان را نخوردی میگوید این شکار فقط برای 

دان دعبرت دیگران بود. من ادر هنوز در این دنیا روزی داشتم، زنده بودم و رزق خود مییافتم نه اینکه در جهان مر

بخش است بیابد و بجای آنکه باشم. این سزای آن كسی است كه پیغمبری چون تو را كه مایج حیات و زنددی

 بخواهد از صفا و روحانیت او برخوردار شود و جانش را با معنویت او زنده كند، همچون خر رفتار كند.

نبوده در این جهان میگذارند و بدون شیر در این قسمت تمثیلی است برای افرادی كه آنچه را كه روزیشان 

 برخورداری از آن به عالم دیگر میروند.

 بیت( 20) 712-424قسمت غیرروایی دهم: 
 موضوعات اصلی قسمت تعلیمی دهم:

نفس بدنبال شهوات و خواهشهای تن است و حطام دنیا او را از ذوق و حظ معنوی بازمیدارد. سالکی كه   4

درفتار نفس است دیدۀ بینا ندارد و در امتحان الهی همیشه رسوا میشود؛ زیرا چشم نابینا توانایی تشخیص 

 و تمیز حق و باطل را ندارد.

دری میبیند با او همراهی كند؛ زیرا نداشتن هر كجا كه نوحهسالکی كه از دیدۀ باطن محروم است باید   6

 دیدۀ باطنی به خاطر تقلید است و با اشک چشم میتوان سدِّ تقلید را شکست.

 عملی كه از روی تقلید باشد هرچند باشکوه و نغز به نظر بیایید، مغز و ارزشی ندارد. 3

دلش از حقیقت آن سخنان بیخبر است و نمیتواند مقلد حتی ادر سخنانی از موی باریکتر هم بگوید،   1

بهرۀ معنوی از آن ببرد؛ زیرا شوق آن را ندارد و تشنج رسیدن به حقیقت نیست، اما دیگرانی كه مشتاق 

 حقیقت باشند میتوانند از سخن و عمل مقلدانج او بهره ببرند.

 اعمال مقلدّان همگی برای جذب ستایشگران است. 5

 قلّد فرق بسیار است.میان محقّق و م 4
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سالک باید بهوش باشد كه فریب مقلّدان را نخورد. عارفان حقیقی هرچند در سوز و دداز عشق هستند،   7

اما خاموشند و مقلّدان هرچند هیچ غم و بار عشق ندارند، با شور و شوق و سوزِ دروغین بدنبال جذب 

 مردم هستند.

آورد، ارزش و ادر مدعی مقلّدی كه كوركورانه به تقلید از اولیای حق، نامِ حضرتِ حق را به زبان می  9

حقیقت این نام را میدانست دیگر هیچ كم و زیادی برای او ارزش نداشت و ادر پرتوی از آنچه بر زبان 

 آورد بر دلش میتابید، وجودش ذره ذره میشد.می

 

بین خواسته بود، در این قسمت میگوید سگ بین و حقیقتكه از خداوند دیدۀ باطن مولانا در ادامج قسمت قبل

نفس بدنبال شهوات و خواهشهای تن است و حطام دنیا او را از ذوق و حظ معنوی بازمیدارد. سالکی كه درفتار 

مییز ی تشخیص و تسگ نفس است دیدۀ بینا ندارد و در امتحان الهی همیشه رسوا میشود؛ زیرا چشم نابینا توانای

 حق و باطل را ندارد و همیشه دچار خطا میشود و حتی به مرحلج ظن و دمان هم نمیرسد:

 آن چه چشم است آنکه بیناییش نیست

 سهو باشد ظنّها را داه داه

 

 ز امتحانها جز كه رسواییش نیست؟ 

 این چه ظّن است، این كه كور آمد ز راه

 (1794و 177)دفتر دوم/                          

چنین دیدۀ نابینایی باید بر حال خود بگرید؛ زیرا ابرِ دریان شاخه را تر و تازه میکند و شمع از دریه روشنتر میشود. 

دری میبیند با او همراهی كند؛ زیرا نداشتن دیدۀ باطنی سالکی كه از دیدۀ باطن محروم است باید هر كجا كه نوحه

 به خاطر تقلید است و با اشک چشم میتوان سدِّ تقلید را شکست. 

 بیت( 7) 712-713قسمت روایی دهم: 
را  «خاریدنِ روستایی به تاریکی، شیر را به ظنِّ آنکه داوِ اوست»این قسمت روایی پنج بیت آغازین بخش یازدهم 

ته است. مردی روستایی داوی داشت و آن را در آخور بسته بود. شبی شیری آمد و داو او را خورد و در درفبردر 

جای داو نشست. روستایی همان شب به آخور رفت و در تاریکی داو خود را جستجو میکرد و نادهان دستش به 

ا خود میگفت ادر روشنی و نور در شیر خورد و با دمان اینکه داو است، پشت و پهلوی او را نوازش میکرد. شیر ب

اش از وجود من میتركید. او دمان میکند كه من داو او هستم ودرنه اینگونه دستاخانه اینجا بود این مَرد زهره

دستش را به من نمیکشید. روستایی در این حکایت تمثیل مقلّدانی است كه نام و ذكر حضرت حق را بدون شناخت 

و ادر پرتوی از این كلمات بر قلبشان بتابد، بودشان را نابود خواهد كرد. این زنجیرۀ  آورندو آشنایی بر زبان می

ند. ادر اروایی و روایی بصورت متناوب به یکدیگر متصل شدهارتباطی تا پایان دفتر دوم ادامه دارد و قسمتهای غیر

كنندۀ های مولانا كاملاً منسجم و تکمیلزههای روایی نادیده درفته شوند، تعالیم و آموای، حلقهدر این توالیِ حلقه

 هایی هستند از ارتباط میانهم هستند. قسمتهایی كه در این بخش بصورت مختصر، ارتباط آنها بیان شد، نمونه

 روایی مثنوی و انسجامی كه میان آنها برقرار است.قسمتهای روایی و غیر

 

 گیرینتیجه
ین موضوع است كه ادرچه ابیات و بخشها الزاماً متوالی و خطی است، با تجزیه و تحلیل دفتر دوم مثنوی بیانگر ا

است؛ یعنی واحدهای معنایی كه  اینگر متوجه میشویم كه نظم موجود در آن بصورت متوالی و حلقهدیدی كل

وایی رمرتبط هستند از بیت و حتی داهی از بخشها بزردتر هستند. این واحدهای معنایی را قسمتهای غیرروایی و 
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نجیر های یک زهای مولانا است كه بصورت حلقهها و آموزهتشکیل میدهند. قسمتهای غیرروایی دربردیرندۀ اندیشه

اند. قسمتهای روایی كه بعد از هر قسمت غیرروایی آمده است یا حکم با قسمتهای روایی به یکدیگر متصل شده

ت غیرروایی را با زبان داستان توضیح میدهد یا نقش شده در قسمتمثیل دارد و موضوع تعلیمی و عرفانی مطرح

شده در قسمت غیرروایی را كامل میکند. به بیان دیگر ادر واحد مورد بررسی از روی مکمل دارد و موضوع مطرح

بیت بر روی قسمتهای روایی و غیرروایی آورده شود، ارتباط قسمتهای غیرروایی مثنوی با یکدیگر نمایان خواهد 

 و اندر میشود كه قسمتهای غیرروایی مثنوی در ارتباط هستند و یک كل منسجم را تشکیل دادهشد و آشکا

اط اند؛ بنابراین الگویِ ارتبقسمتهای روایی نیز جهت آسان كردن مطالب دقیق عرفانی در قسمتهای غیرروایی آمده

 ای است.روایی و روایی یا همان توالیِ حلقهمطالب در مثنوی، تناوب قسمتهای غیر

 

 :0شکل

 
 ای را نشان میدهد.این شکل، ساختار توالی حلقه: 2شکل

 

 

 

 
 

ارتباط مطالب 
مثنوی

به لحاظ ساخت

ارتباط مطالب -0
بصورت متوالیِ 

ای استحلقه

قسمتهای -2
(  تعلیمی)غیرروایی 

ای و بصورت زنجیره
متناوب به قسمتهای 

اند روایی متصل شده

بعضی از -3
های روایی  زنجیره

تمثیلی و بعضی  
مکمل هستند

قسمتهای غیرروایی-4
د  یک كل منسجم هستن

و قسمتهای روایی جهت 
آسان كردن مطالب 

تعلیمی در قسمتهای 
اند غیرروایی آمده

مقصود اصلی -7
مولانا در مثنوی 
بیان قسمتهای 
.غیرروایی است
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 4روایی غیر  

 4روایی                                                                             

 6غیرروایی    

 6روایی                                                                            

 3غیرروایی                                                                           

 3روایی                                                                            

 1غیرروایی                                                                           

 1روایی                                                                            

سمت راست، ارتباط قسمتهای غیرروایی با روایی را نشان میدهد و پیکانهای سمت : پیکانهای 2شکل 

 تباط قسمتهای غیرروایی را با هم نشان میدهد.چپ ار
 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه  ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر محمدحسین بیات  است.شده استخراج علامه طباطبایی 

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سركار خانم زهره لکاند. بوده مطالعه این اصلی

لیل نیز در تجزیه و تح انبه عنوان مشاورمحمود بشیری و غلامرضا مستعلی پارسا اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی

 مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشتهها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر 

 

  قدردانی و تشکر

ادبیات فارسی و پژوهشی دانشکده  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه علامه طباطباییدانشگاه  خارجی ایزبانه

 .نمایند

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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